
چرا محشر میدان تجریش را 
باور نمی کنند؟

چند روز پیش بود کــه ویدئوی حمله 
اســرائیل به تجریش ابتدا در شــبکه های 
اجتماعی منتشــر شــد. ویدئویــی تلخ از 
موشــکی که در میانه روز به ماشــین های 
پشــت چراغ قرمز اصابــت می کند و جان 
بســیاری را می گیرد. این موشک لوله آب 
اصلــی مناطق شــمالی را منفجر می کند 
و ســطح آن منطقه را آب برمــی  دارد. اما 
خیلی زود رســانه ها و برخی از افراد فعال 
در شــبکه های اجتماعــی در گفت وگو با 
هوش مصنوعی گــروک و چت جی بی تی 
یا براســاس نظر خود اعلام کردند که این 
ویدئــو واقعی نیســت؛ ویدئویــی تلخ که 
در ثانیه هشــت آن موشــکی به ماشــین 
می خورد و پس از آن محشر برپا می شود. 
حالا پرســش این اســت که چــرا برخی 
افراد عادی، شــلیک موشک به تجریش را 
نمی پذیرند؟ برخی در شبکه های اجتماعی 
به این پرســش پاســخ داده انــد، از جمله 
محمد رهبری، تحلیلگر داده ها و مشــاور 
اجتماعی وزارت ارتباطات، نوشــته است: 
«این مسئله را می توان با مفهوم «سوگیری 
تأییدی» توضیح داد. این خطای شناختی، 
به تمایل انســان برای پذیــرش اطلاعاتی 
اشاره دارد که با باورها یا فرضیه های خودِ 
شخص همخوان باشد. متأسفانه به دلیل 
پروپاگاندای گســترده اسرائیل در سال های 
گذشــته، برخی عقیده دارند که اســرائیل 
کاری بــه «مردم عادی» نــدارد؛ در نتیجه 
زمانی که اطلاعاتی در معــرض آنها قرار 
می گیرد که این عقیده را به چالش می کشد، 
آن را نمی پذیرند و برای آن توجیهاتی نظیر 
«هوش مصنوعی» می آورند. به قول یکی 
از کاربران توییتری که نوشته بود: «میدونی 
چرا می گن حمله به تجریش ســاختگیه؟ 
چون سخته به وجدانشــون توضیح بدن 
که حامی این جنایت جنگی علیه هم وطن 
خودشــون بودن». حمله به تجریش برای 
فردی کــه تاکنون پروپاگاندای اســرائیلی 
را باور کرده بود، پرده از جنایات اســرائیل 
برمی دارد و به همین دلیل در برابر پذیرش 
آن مقاومت نشــان می دهد. یکی دیگر از 
مفاهیمی کــه مقاومــت در برابر پذیرش 
ایــن واقعیت را توضیــح می دهد، مفهوم 
«ناهماهنگی شــناختی» اســت. براساس 
ایــن مفهوم روان شــناختی، زمانی که فرد 
بین باورهایش و آنچه واقعیت دارد تضاد 
و ناســازگاری می بیند، دچــار ناهماهنگی 
شــناختی می شــود و برای برطرف کردن 
چنین تضادهایی و احســاس ناخوشاینده 
برآمده از آنها دچار سوگیری های شناختی 
می شود. در اینجا، این کاربران با وجود آنکه 
مطلع هستند که حمله اسرائیل به میدان 
تجریش واقعا اتفاق افتاده، مکانیسم های 
دفاعــی دیگری را بــرای برطرف کردن این 
احســاس ناخوشــایند به کار می گیرند؛ از 
جمله فرافکنی و توجیه این حمله با مسائل 
دیگر. واقعیت آن اســت کــه پروپاگاندای 
اسرائیل در سال های گذشته، اثرات مخربی 
گذاشــته و شــوربختانه برخــی از افراد را 
نســبت به کشــتار هم وطنانشان بی حس 
کرده، تــا جایی کــه آن را «هزینه جانبی» 
توصیف می کنند. ضعف رسانه هایی نظیر 
صداوســیما و برخی فشــارها به رسانه ها 
در داخل کــه منجر به انتقــال مرجعیت 
رســانه ای به خارج از کشور شد، فضایی را 
برای رژیم اســرائیل فراهم کرد تا راحت تر 
بتوانند این اقدامات مخرب را انجام دهند. 
تنها راه مواجهه درســت با این وضعیت، 
انجام سلســله اقداماتی برای بازگرداندن 
مرجعیت رســانه ای به داخل کشور است . 
یک فعال رســانه ای نیز دراین باره نوشــته 
disso- است: «روان شناســان این پدیده را
nance reduction (کاهــش ناهماهنگی 
شــناختی) می نامند: یعنــی وقتی ذهن با 
حقیقتی مواجه می شــود که بــا باورهای 
قبلی اش ســازگار نیست، به جای بازنگری 
در باورهــا، ترجیح می دهــد آن حقیقت 
را انکار کنــد. در اینجا، اگر فردی ســال ها 
باور داشــته که اســرائیل تنها بــا «اهداف 
نظامی» کار دارد، یا «با مردم ایران دشمنی 
ندارد»، پذیرش واقعیتِ کشــتار مســتقیم 
غیرنظامیــان، ضربه ای بــه هویت فکری 
اوســت. نتیجه؟ انکار، تحریف، یا برچسب 
«فیک» زدن به واقعیت. پدیده ای دیگر نیز 
در این میان فعال اســت: خودبرترانگاری 
معرفتی یا همان میل به «من بیشتر از بقیه 
می فهمم». در این حالت، برخی افراد برای 
تمایز از «توده ناآگاه»، آگاهانه یا ناخودآگاه 
روایت های رســمی یا مستند را به چالش 
می کشند تا خود را روشنفکرتر، شکاک تر یا 
تحلیلگرتر نشــان دهند. حتی اگر برای این 
شک، مبنای عقلانی یا مدرک روشنی وجود 
نداشته باشــد. این رفتار به ویژه در فضای 
شــبکه های اجتماعی که ارزش دیده شدن 
بــر ارزش حقیقــت غلبه دارد، به شــدت 
تقویت می شود. کسی که واقعیت را انکار 
می کند، در چشم برخی «نقاد»، «مستقل» 
یــا «تحلیلگر متفاوت» به  نظر می رســد و 
همین پاداش اجتماعی، رفتارش را تقویت 

می کند».
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یکــی گفت: «آقای دکتر توی این هیــر و ویر جنگ چه حوصله ای دارین 
این قدر راجع به شبه علم در کار پزشکی صحبت می کنین».

یکی دیگر گفت: «این همه شــبکه ها در اختیار پزشــکانه. حالا یکی بیاد 
یك ســاعت به نظر شما جفنگ بگه، چه اهمیتی داره؟ اینها همه جای دنیا 

هستند».
واقعا! راســتی چرا با این همه مشکلات و بحران ها، چرا ما این چند قلم 

روغن بنفشه و زالو و بادکش را ول نمی کنیم؟
راســتی اگر تنها هدف مقابله و جلوگیــری از فعالیت چند عطار و رمال 
بود که در کار پزشکی مداخله می کنند، این همه تلاش و یادداشت و جلسات 

بحث ضرورت داشت؟ همه جای دنیا اینها هستند.
مهم ترین نکته ای که این موضوع را در کشور ما برجسته تر می کند، نه تنها 
رســمیت، بلکه حقانیتی است که مراجع رســمی و قانونی به این روش ها 
می دهنــد. به عبارت دیگر، وجود مراکز و افرادی اســت کــه حتی از ذرات 
امکانات قانونی برای مشروعیت بخشــیدن به این روش ها استفاده می کنند. 
مشروعیتی که باید از نهاد علم بیاید، از نهاد قانون می آید  و اینها همه باعث 

تزلزل در مرزها و صیانت از حدود و ثغور دانش می شود.
مخالفت شــما هم مخالفت علمی نیست، بلکه مخالف قانون قلمداد 
می شــوید. اما مهم  تــر آنکه وقتی که مرزهای دانــش در یك حیطه خاص 
شکسته شد، مقدمه ای بر بی اعتنایی به آن و مفری برای سوءاستفاده کسانی 

می شود که دانش را سد راه منافع خود می بینند.
وقتی اشــباح خرافات از گورهای طب یکی یکی سر بر آرند، دلیلی ندارد 
این اشباح در سایر شئون هم در آرامگاه خود آرام بگیرند و از آنجا که حفظ 

محیط زیست، تأمین امنیت کشور، امنیت سیاسی، اجتماعی و پزشکی همه 
نیازمند معیارهای علمی و سخت گیری در حدود و ثغور این معیارها هستند، 
کم  بهــادادن به دانش یا اعتقاد به نوعی شــبه علم و تأثیــر عواملی که با 
روش های علمی قابل اثبات نیســت، بی تردید بر تمام حیطه های زندگی در 
صلح و به ویژه در جنگ تأثیر می گذارد. تردید نباید کرد که تردید در حقانیت و 
صحت دانش آن  گونه که در مدرن ترین شکل خود را نشان می دهد، به همان 
اندازه و به همان نســبت، به افت امنیت و دفاع آنگاه که لازم می شــود هم 
می انجامد. اعتقادات متعالی معنوی فقط و فقط از طریق بیشــترین تلاش 
صادقانه برای استفاده از آنچه خداوند از طریق دانش برای بشر دست یافتنی 

کرده است، معنا می یابد.
ظاهرا دانش طب سست ترین حلقه بوده است. در طب و سلامتی است 
که انسان ها بیشترین اعتقادات ذاتی و نیازموده را درباره سلامت خود دارند و 
گفته های موافق آن را می پذیرند و در برابر هر نظر علمی مقاومت می کنند، 

بسیاری از درمان ها مداخلات طبی هم نتایج زودرس و خوشایند ندارند.

بسیاری از بیماری ها با وجود درمان و موفقیت درمان همچنان پیشرفت 
می کنند. بسیاری از بیماران هم خودبه خود خوب می شوند، بنابراین شبه علم 
این دروازه را ضعیف ترین حلقه برای ورود و کســب مشروعیت می یابد. در 
سایر حیطه ها به این آسانی نیست. عدول از معیارهای علمی با سرعت خود 
را نشان می دهند. چراغ روشــن نمی شود یا یخچال با سرعت می سوزد. اما 
بی تردید خدشــه در بنیان دانش، یك روز، در روز مبادا خود را نشان خواهد 
داد. از قدیم گفته اند: «توپچی را برای یك روز نان می دهند» و اگر آن یك روز 
توپ کار نکند، تمام سال که توپ را برق می انداخته و تعمیر می کرده است، 
بی معنا می شــود. برای قضاوت درباره حضور رگه های شبه علم در بسیاری 
از حیطه ها باید منتظر آن روز ماند و کارایی هر چیز را که مســتقیما وابســته 
به رعایت اصول دانش در آن حیطه اســت، در آن روز قضاوت کرد. از آنجا 
کــه همه چیز از دفاع و مقابله تا تأمین پشــت جبهه و پیش از آن مباحثات 
سیاسی در جلوگیری از جنگ، همه وهمه در اصل موضوعات علمی هستند، 
در زمان جنگ است که به خوبی می توان رعایت اصول دانش و تخطی از آن 

و احیانا انحراف به سمت رگه های خرافات را قضاوت کرد.
بله، هدف، مقابله با چند عطار و رمال نیست؛ هدف دفاع از اصول علم 
اســت که میزان پایبندی به آن مثل هوایی که در هر نفس فرو می بریم، در 

همه جا نافذ و تأثیرگذار است.
اگــر موضوع دفاع از مبانی دانش و نگرانی از سست شــدن آن و تأثیر بر 
همه شئونات زندگی نبود، تحویز چند تا زالو و بادکش انداختن به جان مردم 
و کسب حیثیت کاذب آکادمیك از طریق گروهی از افراد هم البته بی اهمیت 

نبود اما اهمیت اصلی در جای دیگری است.

علم، شبه علم و جنگ

نتایج نظرســنجی ای که توســط یــک شــرکت تولیدکننده 
تلفن های هوشــمند انجام شده، نشــان می دهد  مصرف زمان 
کاربرانی که در بریتانیا از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، 
بسیار زیاد است و این موضوع تأثیر منفی بر روابط شخصی آنان 
دارد. طبق گزارش ســان، بریتانیایی ها روزانــه به  طور مجموع 
۶۷.۵ میلیــون ســاعت صرف مشــاهده محتوای شــبکه های 
اجتماعی می کنند؛ یعنی هر ســکنه در بریتانیا حدود ۹۶ دقیقه 

روزانه را صرف مرور فید اخبار می کند. 

شــمقدری، معاون امنیتی - انتظامی اســتانداری خراســان 
رضوی گفت: ۴۹۰ هزار تبعه افغانســتانی غیرمجاز در صد روز 
گذشته از مرز دوغارون در کمال احترام و با حفظ کرامت انسانی 
کشــور را ترک کردند. او بــا بیان اینکه ۶۷ درصــد خروج اتباع 
افغانســتانی از کشور از طریق مرز دوغارون انجام شده است، به 
ایرنا گفت: شاهد اوج خروج اتباع بوده ایم؛ به  طوری که ۲۶ هزار 
نفــر از مرز عبور کردند که بخش درخــور توجهی از آنان بدون 
مراجعه به اردوگاه و به صورت مستقیم به مرز مراجعه کرده اند.

 طبق آمار، در زمســتان سال گذشته، میانگین سنی فوت شدگان 
برحســب جنس و به تفکیک مناطــق جغرافیایی به صورت کلی 
۶۷.۷ ســال بوده است. میانگین سنی فوت شدگان در زنان به ۷۰.۹ 
ســال در پایان زمستان رسید و میانگین سنی فوت شدگان در مردان 
به ۶۵.۲ سال رسیده اســت. بنابراین میانگین سنی فوت شدگان در 
زنان بیشــتر از مردان در زمستان سال گذشته بوده است. در مناطق 
روستایی، میانگین سن فوت شدگان به ۶۹ سال رسیده بود که بیانگر 

افزایش میانگین سنی فوت شدگان در منطقه روستایی است.

۴۹۰۶۷.۷ هزار۶۷.۵ میلیون
سالنفرساعت

صاف و ساده

در روزهایــی که تجاوز ناجوانمردانه اســرائیل، جامعــه ایرانی را به 
نمایش بی سابقه ای از همبستگی، انسجام و میهن دوستی رساند، صدایی 
برخاســت که به جای تقویت این ســرمایه  اجتماعــی، آن را تحقیر کرد. 
گرچه واکنش هایی در نقد سخنان زننده وحید جلیلی دیده شد، اما انتظار 
می رفت صداوســیما برای نشان دادن یک تغییر واقعی، موضعی روشن، 
قاطع و اثرگذار از سوی مســئولان بگیرد  تا نشان دهد اجازه حضور چند 
چهره تازه در قاب تلویزیون، فقط بــرای تنوع صوری نبوده، بلکه آغازی 
است بر تحولی راستین در مسیر تقویت همبستگی ملی. این اتفاق هنوز 
نیفتاده اســت. جلیلی که از چهره های مؤثر و تُنــدروی جریان حاکم بر 
رســانه ملی است، با تشبیهی حیرت آور گفته بود آنان که از وحدت ملی 
ســخن می گویند، می خواهنــد ایران را به «آغل» تبدیــل کنند. این تعبیر 
نه تنها توهینی آشکار به مام میهن، بلکه نشانه ای نگران کننده از گسست 
فکری و عاطفی بخشــی از جریان حاکم با مفاهیم ایران، ملت و هویت 

ملی تلقی شد.
در شــرایطی که ایران به معنای دقیق کلمه در معرض تهدید خارجی 
اســت و جامعه نیازمند یکپارچگی حداکثری برای عبور از بحران هاست، 
چنین اظهاراتی فقط می تواند در راســتای پروژه  دشمن باشد؛ پروژه ای که 
همواره خواهان شکاف درون زا در قلب ملت ایران است. چنین نگاه هایی، 
نه تنها از نظر اخلاقی و سیاسی غیرقابل قبول اند، بلکه از منظر امنیت ملی 
کارکردی مخرب و فاجعه بار دارند و فهم نقش صداوســیما در این میان، 

کلید تحلیل آینده  سیاست، انسجام اجتماعی و حتی بقای ملی ماست.
در جنگ اخیر، همبستگی مشعشعی در سراسر ایران شکل گرفت که 
فارغ از گرایش سیاسی، قومی، مذهبی یا نسلی، نشان داد ایران همچنان 
ســرمایه ای به نام «ملت» دارد. این سرمایه نه به اجبار بسیج می شود 
و نه با تهییج می جنگد، بلکه با احســاس مســئولیت و هویت مشترک 
حرکت می کند. اما افســوس که این لحظه تاریخــی، بیش از آنکه قدر 
دیده شود، هدف حمله کسانی قرار گرفت که سال هاست از فهم ایران 

و ملت سازی تهی اند.
مقصود جلیلی از آغل، وحدتی اســت که در آن تکثر اندیشــه ها مجاز 
است. او ایران را وطن نمی خواهد؛ اگر قرار باشد در آن غیر از گفتمان جبهه 
انقلاب کســی مجال زیستن داشته باشــد. و مگر غیر از این است که وطن 
یعنی جایی که در آن همه شــهروندند؟ وحید جلیلی شــش ســال پیش 
در نطقــی آرزو کرده بود: «کاش همان طور که خدا خرمشــهر را آزاد کرد، 

صداوسیما را هم آزاد کند». او وعده ساخت ۷۰۰ فیلم نامه جشنواره عمار 
را داده بود. امروز که فرمان صداوســیما عملا در دست اوست، باید پرسید 
چرا این ســازمان در دوره اخیر، نه تنها تولیــد راکد و آنتن خالی دارد، بلکه 

اعتماد عمومی را نیز از کف داده است؟
مسئله فقط حرف جلیلی نیست، پرسش بزرگ تر این است که چگونه 
ســازمانی با چنین ســابقه  و بودجه  عظیم، همچنان در تولید معنا، تصویر 
و همدلــی ناتوان مانــده و هرازگاهی با اظهارنظرهای نســنجیده، آخرین 
نشانه های انسجام را نیز تخریب می کند؟ چرا سیاست های رسانه ای کشور 
نه تنها تقویت کننده هویت ملی نیستند، بلکه در بزنگاه هایی که باید همه را 
در کنار هم بنشانند، تریبون را به کسانی می دهند که فقط در حذف دیگران 

تبحر دارند؟
تجربه سال های گذشته و حتی جنگ اخیر، به ما یادآوری کرده که تکیه 
صرف بر هویت دینی یا ملی هیچ کدام کافی نیســت. آنچه ایران را ســر پا 
نگه داشــته، آمیزه ای از ملیت و دیانت اســت. نه می توان هویت ایرانی را 
نادیده گرفت و نه می توان نقش باورهای مذهبی را در مقاومت این مردم 
انکار کرد. اما آنچه خطرناک اســت، تبدیل ایــن دو به دوگانه ای متخاصم 
اســت؛ دوگانه ای که بیش از آنکه ریشه در واقعیت های اجتماعی داشته 
باشد، محصول ذهنیت های ایدئولوژیک کســانی است که ایران را فقط از 
یک زاویه می فهمند. این جداسازی افراطی و متوهمانه میان ملت گرایی و 

امت گرایی، تیشه به ریشه امنیت ملی می زند.
واقعیــت این اســت کــه بزرگ ترین تهدیــد پیش روی مــا نه صرفا در 
جنگ اطلاعاتی یا فشــار اقتصادی، بلکه در فرســایش و واگذاری سرمایه 
اجتماعی مان به بیگانگان رقم خورده است. امروز، برخی احساس تعلقی 
به وطن ندارند و اگر خدای ناکرده روزی به همکاری با بیگانه تن بدهند، این 
خیانت را باید فریادی خاموش از دل ســرخوردگی، طردشدگی و احساس 
بی پناهی دانست. آیا نمی توان با اصلاح سیاست های رسانه ای، به ویژه در 

صداوسیما، به جای تولید بدبینی و نفرت، بار دیگر حس اعتماد، مشارکت 
و تعلق را در نسل جدید زنده کرد؟ اگر دغدغه  نفوذ داریم، پیش از هرچیز 
باید آن سیاســت ها و رویه هایی را بازبینی کنیم که ریشه در بی توجهی به 
خواســته ها و نیازهای واقعی مردم دارد. خوشــبختانه هنوز فرصت برای 
ترمیم هســت؛ اگر مســئولان بخواهند با واقع بینی و شجاعت، ریشه ها را 
ببینند و نه فقط علائم را. پرســش دردناک این اســت: چه شــد که کسانی 
در شــبکه های برانداز مشــغول روایت علیه وطن خویش شــدند؟ کدام 
سیاســت ها آنان را به اینجا رســاند؟ اگر قرار است نگران نفوذ و جاسوس 
باشیم، اول باید به کارخانه ای که این نفرت را تولید می کند رسیدگی کنیم و 

صداوسیما یکی از جدی ترین خطوط تولید آن است.
عباس عبدی درســت می گوید کــه اصلاح نظام، از صداوســیما آغاز 
می شود؛ رسانه ای که نه مخاطب ملی دارد، نه اعتماد و نه حتی خلاقیت. 
مگر اصلا این رســانه بخش بزرگی از مردم را به رســمیت می شناسد که 
مخاطبش باشند؟ عملکرد صداوسیما، گویی فقط یک پیام دارد: «اگر با ما 

نیستید، اصلا نیستید»؛ و این همان خطر است.
در نظــام حکمرانی، صداوســیما را نمی توان جدا از ســایر کانون های 
قــدرت دید. نمی تــوان باور کرد که ســال ها سیاســت گذاری غلط در آن، 
بدون هماهنگی رخ داده باشــد. اما حتی اگر فرض کنیم برخی مســئولان 
آن نهاد دغدغه اصلاح دارند، آنچه در این ســه دهه رخ داده، نشــان داده 
ایــن اصلاحات معمولا یا نافرجام بوده اســت یا نمایشــی. تــا زمانی که 
سیاســت گذاری کلان رسانه ای بر پایه حذف و تحقیر مخالف استوار باشد، 

هر امیدی به اصلاح، در نطفه خفه خواهد شد.
ســخن آخر اینکه در بزنگاه هــای بزرگ، آنچه ایــران را حفظ می کند، 
احســاس تعلق مردم به وطن شــان اســت و این احســاس، اگــر هر روز 
لگدمال شود، اگر به آغل تعبیر شود، اگر مردمش تحقیر و تهمت بخورند، 
فرومی پاشــد. تندروها هرگز درنیافتند که دفــاع از ایران، به معنای دفاع از 
هیچ جناح و نهاد و شــخصیتی نیست، بلکه پاسداری از جغرافیایی است 
که خاکش را با خون و دانش و رنج ســاخته ایم، از فرهنگی است که هزار 
ســال دوام آورده، از زبانی اســت که شــعر و حکمت در آن تنیده شده، از 
دینی اســت که با روح ملی ما درآمیخته و از خانواده ای که اســاس بقای 
این ملت بوده اســت. ایران، هویتی زنده اســت. تقویت این هویت، تقویت 
کشور، تقویت امنیت و تقویت مشروعیت است. هرکسی که آینده ای برای 

این سرزمین می خواهد، باید با مردم همدل شود.

رسانه ملی؛ آینه ای برای همبستگی

یک پنجره برای من کافیست

اتاقم پنجره تمام قــدی دارد رو به حیاط، رو به کوچه، رو 
به شهر. 

صدای اولین موشــک را کنار همین پنجره می شنوم. دم 
صبح اســت. من تازه می خواهم خواب را آغاز کنم. چیز 
دیگری آغاز شــده. مثــل کلاغی که لای شــاخه درخت 
روبه رو قارقار ســر می دهد، آغاز خیلی چیزها دست من 

نیست.
صدای یکنواخت وز تمام شــب می آید. کنار همین پنجره 
می شــنوم. خیالاتی نشــده ام. صدای یکنواخت و ممتد 
پهپادهاست. مثل فیلم های آخرالزمانی. گوش هایم را هم 
که می گیرم، داخل ســرم چیزی زوزه می کشد. انگار تنها 

صداست که می ماند.
صــدای پدافند. صدای جنگنده. صدای موشــک. صدای 
پرتابه. فقط صدای موشــک را تشخیص می دهم، چون 
شیشــه های پنجره را می لرزاند. این تنها تشخیصی است 

که بلدم.
شــهر خالی شــده. چراغ روشن هیچ همســایه ای دیده 
نمی شود. انعکاس نور چراغ اتاقم روی پنجره را دوست 
دارم. اینجا چراغی روشــن است. این تنها کاری است که 

می توانم.
پنجره های داخل گوشــی را نگاه می کنــم. هیچ کدام باز 
نمی شوند. تنها پنجره باز، پنجره اتاقم است. بین سکوت 
صداهایی جنگی، صــدای دیگری از داخل حیاط می آید. 
صدای دختر کوچک ســرایدار ســاختمان است. صدای 

کودکانه او تنها صدایی است که دوست دارم بشنوم.
شهر خالی است. چراغ ها خاموش اند. پنجره های گوشی 
باز نمی شوند. دختر کوچک ســرایدار با صدای کودکانه، 
با لهجه شــیرین افغانســتانی، دارد با صدای بلند اعداد 
را می شــمرد: one، two، three... تــا eleven یک نفــس 
می گوید. منتظر اســت کســی ســرش را بیرون بیاورد و 

تشویقش کند. کسی از همسایه ها باقی نمانده است.
تعداد پرتابه ها را قاطی کرده ام. ســتون دودهای سیاه را 
هم. اما شــماره صفحات کتابی را که دارم می خوانم در 
خاطرم هست. عجله دارم که شماره صفحات را سریع تر 

رد کنم. نکند به صفحه پایان کتاب نرسم؟
صداهای جنگی خاموش می شوند. پایانشان مثل آغازشان 
دســت من نبوده. چراغ های بعضی خانه ها روشن شده. 
همســایه ها بعضی برگشــته اند. صفحه پایانی کتاب را 
خوانده ام. دختر کوچک هنوز هم داخل حیاط اســت و با 
صدای بلند می شمرد. دخترک افغان که زیر آسمان ایران 
زندگی می کند و اعداد را به انگلیسی می شمرد. بی خبر از 

همه جا و همه چیز.
باید برایش یک هدیه ببرم. شاید او بتواند آغازها و پایان ها 

را تغییر دهد.

چند صحنه از عزاداری امسال
تاسوعا و عاشورای امســال  با سال های قبل فرق داشت . 
شــاید بــرای همیــن تصاویــر دولتمــردان و چهره های 
شناخته شــده در هیئت هــای عزاداری مــورد توجه قرار 
گرفته است؛ به ویژه که امسال ایران حلقه وصل بسیاری از 
نوحه هایی بود که خوانده شد. در این میان، تصاویر مجید 
مجیدی کارگردان سینما، مهدی طارمی فوتبالیست لژیونر 
در هیئتی در بوشهر و حضور وزیر اقتصاد در هیئت شریف 
و البته تصاویر متعددی از عزاداری رئیس جمهور، مسعود 
پزشکیان، در شبکه های اجتماعی بازتاب یافت. پزشکیان 
که از ســفر آذربایجان باز گشــته بود و برای این سفر هم 
بــه دلیل رعایت نکردن برخی اصول دیپلماتیک و... مورد 
اعتراض قرار گرفته بود، در چند هیئت در تبریز حضور پیدا 
کرد. او حتی در مراسم عزاداری با چوب نیز شرکت کرد. 

اما شاید مظلوم ترین فرد این جمع دکتر علی مدنی زاده، 
وزیر اقتصاد بود؛ هم زمان که  روی منبر هیئت دانشــگاه 
شــریف از طرف یک روحانی به نام قاســمیان به شدت 
مورد انتقاد قرار می  گرفت، در ســلف مشــغول خادمی 

اعتمــاد  رأی  از  بــود. 
بــه او کمتــر از ۱۵ روز 
می گــذرد. یکی دیگر از 
صحنه های مورد توجه 
در شبکه های اجتماعی، 
برگــزاری  از  تصویــری 
در  بــزرگ  تعزیه  یــک 

صحرارود فسا بود.

جنگ خوانی

خبرخوانی

گیتی صفرزاده

قادر باستانی تبریزی

نورولوژیست
بابک زمانی


